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خبرنامه ندای سرخ شماره ۱۸۵ :۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۹
تهدید اعتصابیونِ اوین به انفرادی درازمدت
ندای سرخ – طبق خبرهای رسیده از منابع حقوق بشری، پنج نفر از زندانیان اعتصاب کننده اوین در روز چهارشنبه گذشته از سلول های انفرادی به دادسرایِ مستقر در اوین منتقل شده و در آنجا در صورتِ عدم شکستن اعتصاب غذای خود به حبس های انفرادی طولانی مدت تهدید شده اند. این پنج زندانی کیوان صمیمی ،کوهیارگورزی ، غلامحسین ارشی، بهمن احمدی امویی ، و علی ملیحی بوده اند .
گفته می شود که سایت های اصلاح طلب، پس از افشا شدنِ اقداماتِ مرتجعانه شان در همراهی برای شکستن این اعتصاب غذا و به سکوت کشاندن اخبار آن، بار دیگر به اطلاع رسانی از اعتصابیون روی آورده اند. سایت کلمه، اخبار تهدید دیگر اعتصابیون را به 20 روز حبس انفرادی درج کرده است. اما سوأل ما از ایشان همچنان باقی است: نویسندهِ سند کذاییِ “فدایِ تان شویم” به رهبران اصلاحات، بعنوان بیانیه شکستن اعتصابِ غذا، را چه کسانی نوشته اند؟ و در صورت اصرار به صحت این سند، توضیح دهند که چگونه زندانیانی که در حبس انفرادی به سر برده و همچنین، محروم از ملاقات و ارتباطِ با خارج هستند، در هماهنگی با یکدیگر، چنین سندی را تأیید کرده و به خارج از زندان رسانده اند؟
خواست آزادی رضا شهابی و دیگرکارگران زندانی
اطلاعیه مطبوعاتی
شماره 2
14 اوت 2010
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
در ادامه کمپین آزادی رضا شهابی، انجمن همبستگی فرهنگی و مدافع حقوق انسانی ترکیه و سوئد، انجمن فرهنگی و هنری ترکیه در سوئد پشتیبانی خود را با کمپین سراسری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران اعلام کردند و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری و سایر زندانیان در ایران شدند. سایت و روزنامه خبر که به زبان ترکی است مقاله ای در مورد بی حقوقی ها ، دستگیریها، اعدامها و اذیت و آزار فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی نوشته و ضمن اطلاع دادن ازکمپین آزادی رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری ، فراخوان پشتیبانی و حمایت از کمپین را داده اند.
رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری زندانی را فوری و بی قید و شرط آزاد کنید. 

به رغم تشدید فشارسرمایه‌داران، مبارزه و مقاومت کارگران ادامه دارد
رادیو دمکراسی شورایی – سرمایه داران ورژیم اسلامی حامی آنها پیوسته بر فشارهای اقتصادی خود علیه کارگران می‌افزایند. هر روز شمار بیشتری از کارگران را اخراج می‌کنند. ماه‌ها دستمزد کارگران را نمی‌پردازند و آن‌ها را تحت سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار داده‌اند.
اما کارگران نیز در برابر این فشارها دست به مقاومت زده و برای احقاق حقوق خویش به مبارزه ادامه داده‌اند. خبرهایی که در چند روز اخیر در سایت‌های اینترنتی انتشار یافته، حاکی از گسترش اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها و در همان حال تداوم مقاومت و مبارزه کارگران است که در این جا به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم:
- کارخانه ماکارونی ”درخشان ماکاران” واقع در استان فارس، در شروع ماه جاری ۲۰۰ نفر از کارگرانش را اخراج کرده است. سایر کارگران باقی مانده این کارخانه نیز در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند. این کارگران علاوه بر این که حقوق چند ماه اخیر را دریافت نکرده‌اند در نگرانی شدیدِ اخراج از کار نیز به سر می‌برند.
- در کارخانه نساجی پارس ایران واقع در استان گیلان، میلیون‌ها تومان مطالبات معوقه و از جمله حقوق تیر ماه کارگران پرداخت نشده است.
- پیمانکاران مترو تهران چند ماه است حقوق کارکنان مترو را پرداخت نکرده‌اند. برخی از کارگران ۳ ماه حقوق و همچنین عیدی و پاداش آخر سال را نگرفته‌اند و به همین علت به شدت در مضیقه مالی به سر می‌برند و از لحاظ معیشتی تحت فشارند.
- در کارخانه نساجی خامنه، واقع در شبستر، اوضاع از این هم وخیم‌تر است. کارفرمای این کارخانه که زمانی از بزرگترین کارخانه‌های نساجی و ریسندگی به حساب می آمد، ۳۹ ماه است حقوق کارگران خود را نداده است.
این‌ها فقط چند نمونه ازاقدامات سرمایه‌داران علیه کارگران و تشدید فشار بر آنها، تنها در ظرف دو سه روز اخیر است. همه کارگران می‌دانند که مسأله، فقط به این تعداد و این نمونه‌ها خلاصه نمی‌شود. بنا به گزارش سایت حکومتیِ ایلنا، شیخ اسلامی وزیر کار جمهوری اسلامی، سه روز پیش در گفتگو با خبرنگاران چنین اعتراف نمود که “در ظرف یک سال گذشته حداقل یک میلیون کارگر بیکار شده‌اند. و این در حالی است که در همین مدت، تنها ۲۰ هزار کارگر بیکار برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.”
بنابراین ابعاد اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها بسیار وسیع و گسترده است. در حال حاضر نیز هزارها و ده‌ها هزارکارگر در سراسر کشور، در اثر تعرضات سرمایه‌داران، با چنین وضعیتی دست به گریبانند و تحت سخت‌ترین شرایط معیشتی قرار دارند.
اما این، یک طرفِ قضیه است. طرف دیگر مسأله همان طور که اشاره کردیم، مقاومت در برابر این فشارها و تداوم مبارزه کارگران است. در این مورد نیز به چند نمونه اعتراض و اعتصاب کارگری که در ظرف همین چند روز رخ داده و خبر آن انتشاریافته است اشاره می‌کنیم:
- ٢۷٠ کارگر کارخانه ریسندگی خاور، واقع در جاده رشت – فومن، که بیش از یک سال حقوق و مزایا طلب دارند، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خویش دست به اعتصاب زده‌اند. این کارگران از لحاظ معیشتی در وضعیتی بسیار دشوار به سر می‌برند و کسی به مشکلات ٢۷٠ کارگر این کارخانه رسیدگی نمی‌کند. در سال گذشته (١٣٨٨) فردی به نام دکتر لامع، مالک کارخانه‌های حوله برق لامع، با استفاده از قانون خصوصی سازی، بخش عمده سهام این کارخانه را خرید و دستگاه‌های مدرن و جدیدی را نیز وارد کارخانه کرد. اما این سرمایه‌دار، در زمینه پرداخت مطالبات کارگران، که بیش از یک سال حقوق و مزایا طلب دارند، کوچک‌ترین اقدامی انجام نداده، و جز مشتی وعده‌ی توخالی، چیزی به کارگران نداده است. کارگران این کارخانه پیگیرانه خواستار پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده خود هستند و هشدار داده‌اند که تا دریافت مطالبات معوقه خویش به اعتصاب ادامه خوا هند داد.
- روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد کارگران شرکت مواد شیمیایى ترومر در مقابل این شرکت تجمع اعتراضى برگزار کردند. کارگران با تجمع در برابر این کارخانه که در کیلومتر ۵ جاده قدیم قزوین- کرج قرار دارد، خواستار مطالبات عقب‌افتاده خود شدند.
- روز دوشنبه ۱۸ مرداد بیش از ۵۰ نفر از کارگران کارخانه چینی البرز قزوین در مقابل این شرکت تجمع کردند. این کارگران به بی توجهی مقامات به مشکلات کارگران و همچنین نسبت به عدم دریافت حقوق‌شان اعتراض داشتند .
کارخانه ها و ‌نمونه‌هایی که در اینجا از آنها نام برده شد، اگرچه فقط به عنوان نمونه ذکر گردید، اما همین نمونه‌ها وضعیت عمومی در اغلب کارخانه‌های دیگر را نیز بازتاب می‌دهند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌داران به منظور تشدید استثمار کارگران به تعرض علیه کارگران ادامه می‌دهند و کارگران نیز در برابر تعرضات سرمایه‌داران دست به مقاومت زده و برای احقاق حقوق خویش دست از مبارزه برنمی‌دارند.
کشمکش میان سرمایه‌داران و کارگران ادامه دارد. کارگران برای تحقق مطالبات خود، برای رهائی از شرّ سرمایه‌داران و پایان دادن به همه‌ی این فشارها و محدودیت‌ها، جز اتحاد و تشدید مبارزه برای سرنگونی نظم موجود راه دیگری ندارند.

3 كارگر چاه آب در ميانه کشته و 2 کارگر ديگر بشدت زخمى شدند 
ايلنا- فرمانده انتظامى شهرستان ميانه گفت: در پى تماس تلفنى يكى از كشاورزان با مركز فوريتهاى پليسى 110 مبنى بر اينكه 5 نفر كارگر در داخل چاه آب حين تعمير موتور آب گرفتار شده اند، بلافاصله مأموران انتظامى بمنظور بررسى اوضاع و اطمينان از صحت خبر به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ مجيد نارهى ادامه داد: به محض رسيدن مأموران به محل مشاهده شد كه كارگران بدليل وجود گازهاى زيرزمينى در داخل چاه دچار ضعف شديد و گازگرفتگى شده و توانائى خروج از چاه را ندارند كه بلافاصله مأموران با استفاده از اصول فنى و تخصصى دو نفر از آنها را در حالى كه بشدت زخمى شده بودند و سه نفر ديگر نيز در حالى كه خفه شده بودند بيرون آوردند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه اين عمليات هماهنگى هاى لازم با عوامل اورژانس براى انتقال مجروحان و متوفيان به عمل آمد.
به گفته سرهنگ مجيد نارهى پرونده مقدماتى به منظور بررسى علت اصلى وقوع سانحه تشكيل شد و در حال رسيدگى مى باشد.

پلاکارد حمایت از زندانیان سیاسی و فعالان کارگری روی پلی در اتوبان همت نصب شد









افزایش دزدی کودکان کار توسط باندها و افراد سودجو
جهان نیوز -هر ساله با ورود به فصل تابستان و آغاز اوقات فراغت دانش آموزان، روز به روز بر تعداد کودکان کار و خیابان افزوده می شود تا گرمی فصل تابستان با شرارت وشیطنت کودکانی که به تازگی از پشت نیمکت های دبستان برخاسته اند بیشترشده و حرارت یابد. متروها، چهارراه ها، خیابان ها، اتوبوس ها و حتی مراکز علمی و فرهنگی مامنی برای این کودکان است تا با حداقل سرمایه ایی صبح خود را به شب رسانده و در این روزهای بلند و داغ درآمدی ناچیز بر سر سفره های بی نان خود ببرند.
آمارها نشاندهنده آنست که همراه با افزایش تعداد کودکان برای کار در خیابان بر تعداد جرایم و بزه های اجتماعی مرتبط با کودکان افزایش یافته و خیابان های شهرهای کشور به خصوص پایتخت جولانگاه انواع و اقسام جرم های رنگارنگ می شود. کیف قاپی، دزدی به انواع مختلف، تصادفات مرگبار، سوء استفاده های جنسی، حمل و نقل مواد مخدر و انواع قرص های روانگردان از جمله جرایمی است که توسط باندهای مخوف و با استفاده از کودکان معصوم و بیگناهی که صبح تا شب به بهانه کار در خیابان ها جولان می دهند انجام می شود.
مشاهدات عینی خبرنگار اجتماعی جهان نیوز حاکی از آنست که دزدی دختران خردسال که برای کار در محیط های عمومی پرسه می زنند توسط افراد سودجو و مزاحم افزایش یافته و مواردی از این دست به محکمه های قانونی نیز کشیده شده است.
اساس این گزارش برخی افراد سودجو و عضو باندهای قاچاق اعضای انسان و دختران با نشان کردن کودکان کار و به دام انداختن آنها در ساعت های خلوت روز در اقدامی کودکان را به ماشین کشانده و آنها را سرقت می کنند.
این در حالی است که اکثر مواقع این دزدی ها در چهارراه هایی انجام می گیرد که به اتوبان ها و یا بزرگراه ها متصل بوده و تقریبا تعقیب دزدان غیر ممکن است.
علی، کودک خردسالی است که با گردوهای پوست کنده داخل کیسه های بی رنگ، در تمام ساعات روز در چهارراه تهرانپارس دیده می شود. او که به تازگی کلاس چهارم دبستان را به پایان رسانده است به خبرنگار اجتماعی جهان می گوید: “از وقتی تابستان شروع شده یا خواهرم در اینجا گردو می فروشیم. مادرم شب ها برای بردن ما به خانه مان به اینجا می آید. دیشب ساعت 9.30 دقیقه وقتی که مادرم آن سمت خیابان منتظر ما ایستاده بود یک ماشین سیاه رنگ بزرگ خواهرم را به داخل کشاند. من آنقدر جیغ شنیدم که آن آقا خواهرم را ول کرد و رفت”!
محمد نیز که در ایستگاه های مترو به ممل طلا معروف است در همین رابطه می گوید: “من همیشه مراقب خواهر کوچکترم هستم. این روزها دزد زیاد شده است و علاوه بر پول ها و جنس هایمان خودمان را هم می دزدند. به خاطر همین هم چهارچشمی مراقب خواهرم هستم و حتی اگر به واگن های مردانه بروم خواهرم را هم با خودم می برم.”
اما موضوع دزدیده شدن کودکان کار توسط باندهای مخوف و افراد سودجو مساله ایی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. اکثر کودکان کار افرادی هستند که در خانواده های بسیار محروم جامعه زندگی می کنند و از روی تنگدستی و تامین معاش خود و خانواده آنهم در سنین بسیار پایین دست به کار می شوند. این کودکان که از حداقل امکانات نیز در زندگی خود برخوردار نیستند خطرت بسیاری را متحمل شده و با بسیاری از مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند. ورود به تیم های دزدی، همراه شدن با باندهای مواد مخدر و گرفتار شدن در دام اعتیاد و سوء استفاده های جنسی کمترین خطری است که این کودکان در سنی که باید اسباب بازی و عروسک همدم آنها باشد با آن مواجه می شوند و خود به خود آینده آنها از همین حالا دزدیده شده است و حالا جسم و وجود آنها در معرض غارت دزدان و راهزنان قرار دارد. با این تفاسیرآیا باز هم باید منتظر جلسات و پشت میز نشینی های مدیران و مسئولان مربوطه باشیم و یا اینکه می توان با تدابیری صحیح و به موقع به آینده این کودکان امید داشت؟؟
۴۲۰۰ خودکشی سالانه در ایران رخ می‌دهد
آسمان دیلی نیوز – «همه درها بسته است. از آینده می‌ترسم. بیکارم. در خانه زیر فشارم که بروم سرکار. خوب من هم دوست دارم که بروم سر کار ولی کار نیست. خودم را سربار خانه می بینم. وقتی غذا می خورم، نگاهی به هم سفره‌هایم می اندازم و احساس می کنم پدر و مادرم لطف بسیار زیادی به من دارند که اجازه داده‌اند غذایی که آنها تهیه کرده‌اند را بخورم. ولی می دانم، به خوبی می‌دانم که سربار خانواده‌ام این را سر سفره غذا در چشم پدر و مادرم می‌خوانم. باید با التماس ازشان پول لباس و کرایه تاکسی بخواهم. چند روز پیش پدرم گفت دیگر به تو پول نمی‌دهم. مادرم می گوید:خودت باید کار کنی. بابا، ننه که نمی‌توانند تا آخر عمر خرجت را بدهند. خودم می خواهم بروم سرکار، ولی کار پیدا نمی کنم. چند روز پیش رفتم سر یکی از میدان های شهر ایستادم تا بروم کارگری ولی…»
آهی می کشد و دیگر ادامه نمی‌دهد. فرزاد جوان چهره‌ای پیر دارد و تازگی بیست و دوسالگی را آغاز کرده است. فرزاد همه درها را که بسته دید، تصمیمش را گرفت. مقداری سم در آب حل کرد و با یک بسته آرام بخش قوی سر کشید. او خودش را دوباره هنگامی بیدار یافت که مایع سیاهی از شکمش بیرون می آوردند. گاه بالا می آورد و گاه پرستارها می‌آمدند و معده‌اش را شست شو می دادند. حالا، صبح روز بعد از اقدام به خودکشی، فرزاد هوشیاری‌اش را دوباره به دست آورده است. تخت خواب فرزاد کنار پنجره است. او به بیرون زل زده. نگاهش در اتاق نیست. فکرش هم. نه می‌خواهد بمیرد و نه می‌خواهد به آن زندگی برگردد. حالا دکترها می‌گویند کبدش مشکل پیدا کرده. فرزاد می‌گوید:«آن بیرون، جایی برای من نیست.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه فارس، مرکز مسمومیت‌های بیمارستان شوشتری شیراز، هر روز میزبان کسانی است که خواسته‌اند خودکشی کنند. اینجا، به جز یک نفر که اتفاقی مسموم شده، همه به نوعی خودکشی کرده‌اند. از مهرداد، وکیل پایه یک دادگستری، تا فرزاد جوان.
اگر بخواهی میانه سنی آنان را تخمین بزنی، جوان ترینشان ‌١٩ ساله است و پیرترین شان ‌٣٢ ساله. در این میان، مجتبی ‌٢١ ساله شباهت بیشتری با فرزاد دارد. او و فرزاد هر دو با سم خودکشی کرده‌اند. سمی که مجتبی از سم فروشی سر کوچه خریده، در آب حل کرده و سر کشیده، نای و معده‌اش را سوزانده. او حالا باید در بیمارستان بماند تا ببیند نتیجه آزمایش‌ها چه می شود. مجتبی، پشیمان است و دنبال راهکار می‌گردد. هرچه می‌پرسم چرا خودکشی کرده‌ای، پاسخ نمی دهد. تنها می گوید:«افسرده‌ام»
مهرداد اما وضعیت جالب‌تری دارد: «پسر چهار ساله‌ای دارم که از دیوار راست بالا می رود. یک دم آرام نمی نشیند. باید بچه داشته باشی تا بفهمی چه دردی است. دیشب تنها سه ساعت خوابیده. یعنی ‌٢١ ساعت بیدار بوده. من هم تا می‌توانستم کتکش زدم. دیدم دارم بچه‌ام را می کشم، بلند شدم و خواستم خودم را بکشم.» مهرداد اما از لحاظ جسمی وضعیت بهتری دارد. آفتاب داغ تابستان، بالا و پایین رفتن مداوم از پله‌های دادگاه، گفت و شنفت با موکلان و… همه دست به دست هم داده تا مهرداد را کلافه کند.
به گزارش ایسنا، آمارهایی که از خودکشی در کشور منتشر می‌شود، دقیق نیست. دکتر رابرت فرنام، روانپزشک و مسؤول دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان فارس در این باره به ایسنا می‌گوید:«در آمارهای وزارت بهداشت، از آن رو که خودکشی‌های موفق گزارش می‌شوند، آمارها پایین‌تر از میزان واقعی است. چون بیشتر کسانی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند افرادی هستند که خودکشی ناموفق دارند.»
به گفته دکتر فرنام، اغلب خودکشی‌ها به وسیله دارو و بیشتر آنان در میان نوجوانان و جوانان ایرانی انجام می پذیرد.
وی درباره دلیل خودکشی‌هایی که معمولا اتفاق می‌افتد، به ایسنا می‌گوید:«دلیل‌ها معمولا به خوبی شناخته نمی‌شود. چون به همه آنان دسترسی وجود ندارد. برای نمونه در شهرهای کوچک معمولا درگیری‌های خانوادگی عامل خودکشی است ولی در تهران و شهرستان اصفهان و شهرهای بزرگ کشور مانند شیراز و تبریز معمولا به خاطر مسائل اجتماعی و به ویژه به خاطر مشکلات اقتصادی، خودکشی رخ می‌دهد.» از او درباره میزان خودکشی‌ها در میان جنس‌های مختلف می‌پرسیم.
به گفته دکتر فرنام زنان پنج برابر مردان خودکشی می‌کنند اما مردان بیشتر از زنان بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند که این به خاطر انتخاب راه‌های کمتر کشنده از سوی زنان است.
دکتر فرنام پیشنهاد می کند برای گرفتن آمارها در این باره به سایت وزارت بهداشت مراجعه کنیم اما جست وجوی خبرنگار ایسنا در این سایت بی نتیجه بود.
‌۴٢٠٠خودکشی سالانه در ایران
سرپرست اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت پیش از این گفته است که سالانه از هر ‌١٠٠ ایرانی ‌۶ تن خودکشی می‌کنند که این برابر ‌۴٢٠٠ خودکشی در سال است. با این حال همه خودکشی‌ها پیروزمندانه از آب در نمی‌آید.
به گفته محمد باقر صابری زرفندی‌٢٠ درصد از جمعیت کشور دچار بیماری‌های خفیف تا شدید روانی هستند. در این میان ‌۴۵ درصد از مردم از افسردگی نیز رنج می برند به اندازه‌ای که افسردگی پس از بیماری‌های قلبی و اعتیاد در ردیف سوم بار بیماری جای گرفته است. عاملی برای خودکشی که از مشکلات اجتماعی و اقتصادی روزمره سرچشمه می‌گیرد. 

افزایش چشمگیر تکّدی گری در سطح شهر
آژانس ايران خبر , تهران : در چند ماه اخیر تعداد زنان و کودکانی که برای دریافت کمک در کوچه وبازار از عابرین تقاضای کمک میکنند افزايش فوق العاده دردناكي داشته است , زناني كه بعضا از نحوه حرف زدن آنها به خوبي مشخص است كه معتاد هستند و يا كودكان معلولي كه بر سر چهارراهها گدايي ميكنند ياكودكاني كه به زور عمر آنها به ده سال ميرسد وبه جاي تفريح در تابستان , با سبدهاي كوچكي به دست ملتمسانه از عابران تقاضاي خريد پفك و … كرده و از اين طريق نان در مي آورند. اين همه درحاليست كه ايران يكي از غني ترين كشورهاست و در صورت داشتن سياست هاي درست اقتصادي ميتواند بدون حتي يك فقير به سطح اقتصادي مطلوبي برسد , درحاليكه با رانت خواري هاي كلان سران مملكتي قطره اي از پول نفت به مردم فقير نرسيده و استخوان مردم زير بار فقر درحال خرد شدن است.

نرخ بيكاري جوانان به بيش از 29 درصد رسيد
تشديد نرخ بيکاري در 26 استان کشور 
دنياى اقتصاد – بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در فصل بهار سال‌جاري، بررسي نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) جمعيت 10ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه 39 درصد جمعيت در سن كار (10ساله و بيشتر) از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند.
به گزارش مرکز آمار ايران، ‌هم‌چنين نتايج نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده است. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور حاكي از کاهش 5/1 درصدي اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1388) و افزايش 2/2 درصدي آن نسبت به فصل گذشته (زمستان 1388) است.
همچنين بر اساس اين گزارش، بررسي نرخ بيكاري جمعيت 10ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه 6/14 درصد از جمعيت فعال، بيكار بوده‌اند. براساس اين نتايج، نرخ بيكاري در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1388) 5/3 درصد و نسبت به فصل گذشته (زمستان 1388) 5/0 درصد افزايش داشته است.
افزايش نرخ بيکاري زنان نسبت به مردان
بررسي نرخ بيكاري جمعيت 15ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه 6/14 درصد از جمعيت فعال، ‌ بيكار بوده‌اند. بر اساس اين نتايج، نرخ بيكاري در بين زنان نسبت به مردان و نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه 5/9 درصد جمعيت شاغل داراي اشتغال ناقص بوده‌اند. اين شاخص در بين مردان بيشتر از زنان و در نقاط روستايي بيشتر از نقاط شهري بوده است.
براساس اين گزارش، بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با 7/47 درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 5/31 و كشاورزي با 1/21 درصد قرار دارند.
بررسي نرخ بيكاري جوانان 24 ـ 15ساله حاكي از آن است كه 6/29 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند.
اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري جوانان 24 ـ 15ساله كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2/7 درصد افزايش و نسبت به فصل قبل 8/0 درصد كاهش يافته است.
بيکاري 26 درصد جمعيت فعال 29 ـ 15ساله
نرخ بيكاري جوانان 29 ـ 15ساله نيز حاكي از آن است كه 1/26 درصد از جمعيت فعال 29 ـ 15ساله بيكار بوده‌اند. اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي‌ روند تغييرات نرخ بيكاي جوانان 29 ـ 15ساله نشان مي‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 7/5 درصد افزايش و نسبت به فصل قبل 5/0 درصد كاهش پيدا كرده است.
بررسي سهم شاغلين 15ساله و بيشتر با ساعت كار معمول 49ساعت و بيشتر نشان مي‌دهد، 5/41 درصد شاغلين بهطور معمول بيش از 49ساعت در هفته كار مي‌كنند. اين شاخص كه يكي از نماگرهاي كار شايسته است، نشان مي‌دهد در كشور سهم زيادي از شاغلين بيشتر از استاندارد كار ميكنند.
تشديد نرخ بيکاري در 26 استان
در همين حال خبرگزاري مهر به نقل از سايت مرکز آمار ايران گزارش داد: در حالي نرخ بيکاري بهار سال‌جاري نسبت به بهار 88 معادل 5/3 درصد و نسبت به زمستان گذشته 5/0 درصد افزايش يافت که در اين مدت و بر اساس آمارهاي رسمي نرخ بيکاري در 26 استان کشور تشديد شده است. بررسي روند افزايشي نرخ بيکاري در کشور نشان مي‌دهد که اين نرخ از 1/11 درصد بهار 88 به 6/14 درصد در بهار 89 افزايش يافته که معادل 5/3 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته نيز معادل 5/0 درصد افزايش يافته است که اين موضوع نشاندهنده ورود بيکاران جديد به بازار کار و همچنين بيکار شدن بخشي از شاغلان حکايت دارد. بر اساس اين گزارش، وضعيت نرخ بيکاري بهار سال‌جاري نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل نشانگر رشد بيکاري در 26 استان و کاهش آن در 4 استان است.
نرخ بيکاري بهار 89تنها در 4 استان چهارمحال و بختياري از 8/16 به 9/14 درصد، سيستان و بلوچستان از 8/13 به 5/11 درصد، کهکيلويه و بوير احمد از 6/12 به 12 درصد و در لرستان از 5/19 به 1/16 درصد کاهش يافته است، همچنين نرخ بيکاري اين استانها همچنين نسبت به زمستان سال گذشته نيز کاهش داشته است که اين روند رو به کاهش در بهار 89 هم به ثبت رسيد.
کاهش نرخ بيکاري در 4 استان
بخش مهم و قابل توجه در زمينه نرخ بيکاري استانها در بهار 89 به 26 استاني بر مي‌گردد که نرخ بيکاري در آنها طي بهار 89 به نسبت مدت مشابه بهار 88 افزايش يافت، به نحوي که اين ميزان علاوه بر نرخ 6/14 درصدي کل استانها به نسبت 1/11 درصد سال گذشته، در برخي استانها قابل تامل است.
افزايش بيکاري در 26 استان
مرکز آمار ايران در محاسبات خود نرخ بيکاري بهار 89 را در استانهاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، اصفهان و ايلام به ترتيب 4/10، 5/11، 15، 6/14 و 9/13 درصد اعلام کرده است که اين نرخ در مدت مشابه سال قبل به ترتيب 5/6، 2/9، 7/10، 6/8 و 2/12 درصد بوده است. همچنين نرخ بيکاري استانهاي بوشهر، تهران، خراسان‌هاي جنوبي، رضوي و شمالي نيز به ترتيب 6/14، 6/14، 6/10، 8/11 و 4/5 درصد اعلام شده است که اين نرخ در مدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل 2/9، 4/13، 1/6، 6/11 و 2/4 درصد به ثبت رسيده بود.
استانهاي بيکارتر شده
نرخ بيکاري در خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوين و قم نيز در بهار سال‌جاري به ترتيب معادل 2/14، 9/10، 3/11، 3/21، 8/13 و 4/12 درصد به ثبت رسيد که اين نرخ در بهار سال گذشته به ترتيب 2/12، 8/7، 7، 3/15، 1/11 و 8/10 درصد بوده است. گفتني است، نرخ بيکاري فصل بهار سال‌جاري در استانهاي کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان و گيلان نيز افزايش يافت که اين نرخ معادل 2/11، 6/14، 4/13، 4/11 و 8/13 درصد بود، در حالي که اين نرخ در بهار سال گذشته به ترتيب معادل 5/7، 1/9، 2/10، 6/7 و 6/12 درصد اعلام شده بود.
مازندران، مرکزي، هرمزگان، همدان و يزد نيز در گروه افزايش يافته‌هاي نرخ بيکاري در بهار سال‌جاري قرار مي‌گيرند؛ بهنحوي که اين نرخ به ترتيب 5/10، 3/10، 8/10، 3/14 و 9/11 درصد اعلام شده است؛ در حالي که نرخ بيکاري اين استانها در مدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل 9/9، 3/9، 8/5، 4/10 و 9/8 درصد بوده است.

ضرورت مبارزه متحدانه کل طبقه کارگر بر علیه بیکاری عمومی
جریان کمونیست انترناسیونال ( ICC)، ترجمه از م.مینایی
علیرغم ادعاها ی مربوط به غلبه بر بحران و ترمیم اوضاع اقتصادی، کارگران بیکار شده بر سر ِ کار باز نگشته و کسانی هم که شانس حفظ کار خود را داشته اند همچنان در معرض تهدید خطر از دست دادن کار خود هستند.
ریاکاری سیاسی
در این اوضاع و احوال ، شامورتی بازیِ سیاسیِ جاری در کاپیتول هیل( ساختمان کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی) در خصوص اختصاص اعانه و مساعدت های مالی به بیکاران، هرچه بیشتر شکل نمایش های رادیو- تلویزیونیِ احساس بر انگیزِ بی ارزش به خود می گیرد. تاخیر سنا در مورد تصویب افزایش و تخصیص کمک های مالی به بیکاران در اواخر ماه فوریه موجب نرسیدن کمک به حدود یک میلیون نفر از مردم شد.
این پیشروی و عقب نشینی ها ی سیاسی در خدمت اهداف متعدد طبقه حاکم است. زمانی که دمکراتها ، جمهوری خواهان را متهم به سنگ اندازی در برابر اختصاص کمکهای مالی به بیکاران می کنند، در واقع می خواهند وانمود کنند دولت نگهبان و مدافع منافع عمومی مردم است و با این ترفند، به دروغ خود را هواخواه و حامی شهروندان نیازمند و فقیر جا بزنند. در حالیکه ماهیت واقعی این کمک ها عبارت از این است که هرچند وقت یکبار مبلغی کمک می کنند و این امر باعث می شود فرد بیکار مداوما ً منتظر، نگران، وابسته و همواره در آستانه فقر مطلق باقی بماند. برخلاف اشگ تمساح مقامات دولتی مبنی بر ” دلواپسی و نگرانی راجع به سرنوشت بیکاران” این سیاست ها با هدف ایجاد و ابقای احساس بی پناهی و ناتوانی در میان بیکارانی پیش برده می شوند که قبلا ً با اجرای برنامه ای پیچیده مبنی بر جمع آوری اعانه، احساس حقارت را در آنها ایجاد کرده اند.
احساس ناتوانی با مکانیسم سیستم اعانه برای بیکاران تقویت شده است. طوریکه هر فرد بیکار به شکل فردی منزوی – نیازمند محتاج کمک – که کاری غیر از گدایی از دستش برنمی آید ، به دولت وابسته می شود. اما هر گاه کارگران احساس کنند همه امیدها را از دست داده اند آنگاه به صورت طبقه ای متحد و توانمند می توانند قابلیت های خود را به نمایش بگذارند و متحدا ً با دولت مقابله کنند.
از سوی دیگر، جمهوری خواهان با توسل به زبان ” مسئولیت مالی” صحبت می کنند و بطور کلیشه ای ادعا می کنند که کارگران بیکار با تنبلی و جیره خواری و نیز حس عدم مسئولیت خود را چون باری بر دوش بودجه و اقتصاد ملی تحمیل می کنند. این تبلیغات با این هدف انجام می شود که اولا ً تقصیر بحران را بر دوش کارگران بیاندازند و ثانیا ً از همبستگی و اتحاد عمل کارگران شاغل با کارگران بیکار جلوگیری و حس همدردی نسبت به بیکاران را به حس نفرت از آنها تبدیل کنند.
اما وقتی کارگران شاهد دعواهای سرخرمن بو بی نتیجه ین احزاب هستند بتدریج متوجه می شوند اینگونه نیست که یکی از آنها دلواپس کارگران باشد و دیگری نباشد بلکه می فهمند کل نظام و سیستم حاکم اهمیتی به بیکاران نمی دهند. این ادعا که بیکاران لایق کمک نیستند، با توجه به این واقعیت که اکنون از هر شش آمریکایی یک نفر بیکار، یا دارای کار پاره وقت و یا در آستانه از دست دادن کار خود است و هر فرد شاغل و تولید کننده امروز ممکن است فردا به جمع بیکاران بپیوندد اعتبار خود را از دست می دهد و توهینی بیش به شمار نمی آید.
فاجعه روزافزون
آمار رسمی بیکاران در آمریکا برای ماه مارس 2/10% بود اما اگر افرادی را که دیگر از یافتن کار ناامید شده اند در نظر بگیریم این عدد به 5/11% افزایش پیدا می کند. و اگر کارگران پاره وقت را هم که کار تمام وقت پیدا نکرده اند را به این مجموعه بیافزاییم این مقدار یه 5/17% ازجمعیت ایالات متحده بالغ می شود.[1] در این عدد نهایی، از کارگرانی که از سر ناامیدی در یافتن کار، اجباراً به صفوف ارتش وارد شده اند سخنی به میان نیامده است. و نیز کسانی که از فرط ناامیدی دست به جرم و جنایت زده و هم اینک در زندان به سر می برند، لحاظ نشده اند. یک بررسی از سوی دانشگاه رتگرز در سال 2009 نشان داد که در واقع تنها 43% از بیکاران از اعانات بهره مند می شوند.[2[
حد متوسطِ بیکاریِ کسانی که اعانه دریافت می کنند ، تا فوریه 2010 ، 7/29 هفته ( 2/30 هفته در ماه ژانویه) بود که 2/41% از این دریافت کنندگان اعانه قبلا ً از دوره اعانه عادی به اعانه های اضطراری منتقل شده اند. این ارقام بالاترین ارقامی هستند که در اختیار ما قرار دارند. [3] اظهارات اخیر گلدمن شاخس نشان می دهد که در ماههای آتی حدود 400.000نفر امکانات خود را از دست خواهند داد. پرداخت متوسط 1200 دلار آمریکا در ماه برای هر نفر به معنی این است که این کارگران هرماه نیم بیلیون دلار آمریکا از دست خواهند داد که در نتیجه به دلیل کاهش در امکان خرید بالقوه، اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد. [4] با دریافت اعانه های کمتر، کارگران بیکار مجبور به کاستن از سبد خرید و هزینه های جاری خود خواهند شد و به این ترتیب بازار تولید کالا در آمریکا به خاطر نبود مشتری لازم با مشکلات هرچه بیشتری مواجه خواهد شد.
بیکاری ، به مثابه شاخصی که کاپیتالیسم به طبقه کارگر عرضه می کند ، به وضوح، حقیقتِ محتومِ پایانِ عمرِ سرمایه داری را به همگان نشان می دهد. بحران بیکاری به طرق مختلف بیانگر بحران بنیادی و تاریخی سرمایه داری است: مازاد تولید. سرمایه داری قادر است این سیکل را تنها از طریق تولید مجدد، به هزینه یِ خارج کردن تعداد بیشتری از تولید کنندگان از پروسه تولید و به این ترتیب محروم کردن آنها از ابزارهای تهیه امکانات حیاتی ، ادامه دهد.
اما از دید طبقه کارگر استثمار شده ، عامل بیکاری عمومی ، می تواند به مثابه ابزاری برای کسب و توسعه آگاهی طبقاتی مورد استفاذه قرار گیرد.
چگونه کارگران بیکار می توانند مبارزه کنند؟
در ابتدا، اخراج و بیکاری به شکل مانعی عمده در برابر مبارزه طبقاتی خودنمایی می کند . بورژوازی می کوشد از ابزار اخراج به مثابه عامل تهدید در برابر اعتراضات کسانی که هنوز سر کارهای خود هستند، استفاده کند. علاوه بر این، ضمن اینکه منتظر مرحمت بورژوازی برای پرداخت اجاره نیروی کارشان برای ماه بعد می مانند ، ممنون و سپاسگزار حفظ موقعیت خود می شوند ، بیکاران نیز به این نتیجه می رسند که بدون داشتن سلاح اعتصاب فاقد هرگونه قدرت مبارزاتی هستند. اما گرچه بیکاران قادر به اعتصاب نیستند ، با این وجود هنوز بخشی از طبقه کارگر هستند. در ضمن تا زمانیکه خود را بخشی از مبارزه گسترده تر کل طبقه کارگر حس کنند ، مبارزات شان می تواند بسیار قدرتمند باشد. ICC در سال 1978 در این خصوص نوشت:
” مبارزه طبقه بر سر دستمزدها سرجمع مبارزه هر کارگر بر علیه استثمار فردی اش نیست، بلکه مبارزه ای کلی در برابر بهره کشی سرمایه از نیروی کار کل کارگران است. مبارزه بیکار بر علیه نتایج فلاکت بار بیکاری مثل ، هزینه، اجاره و خدمات اجتماعی ( گاز، برق، حمل و نقل و …)اساساً ماهیت یکسانی با مبارزه بر سر دستمزدها دارد. درست است که این مسئله خود را دفعتا ً آشکار نمی کند و هنوز بر بستر مبارزه جهانی بر علیه غارت ارزش اضافی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و نیز در حال حاضر و یا در گذشته ، جاری است که طبقه کارگر از آن رنج برده و یا در حال رنج بردن است(…) . نادرست است اگر تصور شود که بیکاران تنها از طریق پشتیبانی از مبارزات کارگران شاغل می توانند در مبارزه طبقاتی مشارکت کنند ( اتحاد و پشتیبانی از اعتصاب( کارگران بیکار با دفاع همه جانبه از خود و مبارزه با چنگ و دندان بر علیه شرایطی که سرمایه بر آنها تحمیل می کند ، در جایی که متعلق به آنهاست ، به صورت جزء اساسی مبارزه عمومی طبقه کارگر بر علیه سرمایه در می آیند و به این ترتیب این وظیفه کل طبقه است که به پشتیبانی از مبارزات آنها برخیزد.” ) انترناسیونال رویوو شماره 14)
اگر نگاهی به مبارزات بیکاران در سالهای دهه 1930در ایالات متحده بیاندازیم می توانیم ببینیم که بیکاران قادرند بطور جمعی در بدترین شرایط حاکمیت ضدانقلاب ، به خاطر منافع شان به مثابه جزئی از طبقه کارگر ، در برابر دولت مبارزه کنند.در سالهای نخست رکود بزرگ، شوراهای بیکاران در حوالی هارلم(Harlem ) و لاور ایست ساید نیویورک (Lower East Side of New York City) تشکیل شدند و با اشغال مکان های پرداخت اعانات به سوی سیتی هال (City Hall ) هجوم آوردند و با شرکت در تظاهرات با اخراج سازی ها مخالفت و با اتکای به نیروی طبقاتی خود خواستهای شان را مطرح کردند. طولی نکشید که سازمانهای خودجوش بیکاران سراسر کشور را فراگرفتند.
در ابتدا تاکتیک های مورد استفاده بسیار موثر و در زمینه مبارزه طبقاتی بودند. یکی از تاثیرگذارترین شیوه های مقاومت بیکاران در برابر حملات در طی اخراج ها پیش آمد.اگر کسی متوجه می شد که می خواهند فردی را به خاطر عدم پرداخت اجاره خانه ، از خانه بیرون کنند سریعا ً به شورای بیکاران مراجعه می کرد و آنها در سر راه خود به سوی منزل مورد نظر سایر بیکاران را خبر می کردند و موضوع را به آنها اطلاع می دادند و به این ترتیب وقتی به محل مورد نظر می رسیدند تعدادشان بالغ بر صدها نفر می شد که در برابر آنها حداکثر ده مامور پلیس بود که در حال تخلیه اثاث منزل بودند . بیکاران با دخالت جمعی خود یا از طریق مشاجره و یا بطور ساده وسایلی را پلیسها بیرون می آوردند دوباره سر جای خود قرار می دادند و عملاً مانع اجرای حکم تخلیه می شدند.
علاوه بر اینها بیکاران در گروههای بزرگ به مراکز اعانه و کمک رسانی هجوم می بردند و برای پرداخت اجاره خانه و هزینه های خوراک و پوشاک خود خواستار پول و کمک های مالی می شدند و تا دریافت کمک آن محل ها را ترک نمی کردند.کتاب جنبش فقرا : علل موفقیت و شکست آنها چه بود؟ نوشته فرانسیس فاکس پیون و ریچارد کیلواردز، این شیوه های درهم ریختن اوضاع از طریق خشونت طبقاتی مستقیم را با جزئیات کامل شرح چگونگی تظاهرات پیروزمند را شرح می دهد.برای نمونه در کتاب داستانِ ناگفته یِ کارگران ریچارد .او. بویر و هربرت .ام. مورایس می نویسند : تاکتیک استفاده از زور بر علیه سیاست اخراج و تخلیه خانه ها، تنها در شهر نیویورک 77000 خانواده را از خطر بی خانمانی و بی سرپناهی نجات داد. در حال حاضر بیکاران علیرغم رانده شدن از سر کارهایشان، می توانند با اتحاد و عمل مشترک بزور بورژوازی را وادار به عقب نشینی کنند.
در هر صورت اوضاع و احوال سیاسی در سالهای دهه 1930 بسیار درهم و برهم بود. احزاب کمونیست در همه جا ایده ارتجاعی ” سوسیالیسم در یک کشور” را با اشاره به مورد روسیه ، جبهه خلق در اروپا و نیودیل در آمریکا تبلیغ می کردند و به این طریق در همه جا حمایت خود را از سرمایه ملی نشان می دادند. با کشانده شدن احزاب کمونیست به سوی سیاست های ضدانقلابی فعال ، افراد صادق انقلابی در نتیجه این سیاستها مات و مبهوت مانده بودند.
هسته اصلی اکثر شوراهای بیکاران در آمریکا را اعضای حزب کمونیست تشکیل می دادند و این شوراها ارگانهای دائمی برای پیشبرد اصلاحات نبودند . آنها گروههای کوچکی از کارگران بودند که می توانستند دیگران را به در صورت وقوع مبارزات خودبخودی و پراکنده به سوی خود جذب کنند. با وجود این بسیاری از کمونیست های استالینیست از این موضوع خوشنود نبودند . آنها در پی ایجاد سازمانهای اصلاح گرای توده ای و دائمی برای بیکاران بودند و شروع به ایجاد سازمانی ” با دیسیپلین” بیشتر و ” سیستماتیک” تر برای ” اعمال فشار ” در انتخابات برای کسب حقوق بیشتر برای بیکاران بودند. آنها با نشان دادن ” نیو دیل ” به مثابه رفرم بزرگ طبقه کارگر ، انرژی خود را به سوی ایجاد ” بلوک انتخابات” معطوف کردند و به تبع به لابی گری دمکراتهای ” مترقی ” در دولت پرداختند. به این ترتیب حزب کمونیست به خرابکاری در صفوف جنبش پرداخت . ابتکارات محلی نابود شدند، تاکتیک های برهم زدن اوضاع از بین رفت تا سیاستهای انتخابات سیاسی بتواند به خوبی به پیش برود وبه این ترتیب بسیاری از اعضای حزب کمونیست به استخدام دولت درآمدند تا در برنامه های جدید خدمات اجتماعی که از سوی دولت هدایت می شد مشارکت کنند. آنها در عین نا امیدی تبلیغ می کردند که این برنامه ها می توانند ” کاری برای بیکاران” انجام دهند.
علاوه بر اینها، در سالهای دهه 1930 رویکرد عمومی طبقه کارگر در جهان عمیقا ً تحت تاثیر شکست تلاش های انقلابی 1917-1923 بود. طبقه کارگر به دنبال شکست مهمترین مبارزاتش و متعاقب آن – کشتار، تبعید، ویا خیانت نام آورترین و میلیتانت ترین کارگران – عمیقا ً آرمان باخته شده بود. طبقه کارگر که تهاجم انقلابی دیگر را بر علیه نظم بورژوایی نامحتمل می دید ، بالاجبار به آغوش دولت پناه می برد.
دولت ایالات متحده توانست با استفاده از سیاست بهره گیری از آن دسته از بیکاران که نهاد جدید التاسیس اداره پیشرفت کارگران (Works Progress Administration) استخدام شده بودند و کسانی که شغل ثابت داشتند ، طبقه کارگر را ایزوله و تکه تکه کند. علاوه بر اینها دولت از طریق نهادهایی که تحت نیودیل برپا شده بودند بطور انفرادی با کارگران ارتباط برقرار کرد و از این طریق توانست طبقه را به جای اینکه بطور جمعی در پی احقاق حقوق خود از طریق مبارزه باشد، به توده ای از شهروندان منفرد که به تنهایی با دولت سروکار داشته و درخواست کمک می کردند، تبدیل کند. دولت توانست با برنامه های بیمه بیکاری، تامین اجتماعی ، برنامه های کارگران دولتی و سایر ابتکارات، جایگاه خود را به مثابه ضامن وحدت اجتماعی و حافظ نیازمندان تثبیت کند . البته همه اینها، از محل منابع مالی مالیات کارگرانی تامین می شد که هنوز سر کارهای خود بودند و درآمدی کسب می کردند. این اعمال البته دلیل بر صداقت و انسان دوستی طبقه حاکم نیست. بلکه بر عکس بورژوازی با این ترفندها وحدت بین شاغلین و بیکاران طبقه کارگر را از بین می برد و از کارگران شاغل می خواهد به خاطر کارگران بیکاران فداکاری کنند و در نهایت منافع این فداکاری را خود به جیب می زند.
چشم انداز آینده
در آن زمان، برنامه های هزینه اجتماعی اتخاذ شده نسبتاً جدید بودند و بنابراین برای منحرف کردن طبقه کارگر شکست خورده ، مناسب بودند. اما امروزه بر عکس، ما شاهد باز پس گیری همه دستاوردهای باصطلاح عام المنفعه هستیم که برای طراحان نیودیل غیر قابل تصور بود. مهمتر از همه، امروزه طبقه کارگر که چند نسل است تلاش انقلابی منجر به شکست نداشته ، میل به مبارزه دارد.
امروزه دولت از نوعی همبستگی در اجرای برنامه های ریاضت کشانه بهره می برد(مثل اصلاح اخیر قانون بهداشت عمومی) و هنوز هم در مورد موفقیت برنامه های دولت برای غلبه بر بحران شک و تردیدهای جدی وجود دارد. در هر صورت، با عنایت به ماهیت گسترده بیکاری و تنگناهای روزافزون سرمایه داری ، دولت بورژوایی در اقناع مردم با تبلیغات ایدئولوژیک خود مبنی بر تنبل و بیعار بودن کارگران بیکار ، و شکاف انداختن بین بیکاران و شاغلین با دشواری مواجه خواهد شد و مردم به این راحتی فریب دروغپردازی های بورژوازی را نخواهند خورد.
مهمتر از همه اینها اوجگیری نیروی مبارزه طبقاتی در سطح جهانی و داخل ایالات متحده است. در سالهای اخیر شاهد مبارزه گسترده دانشجویان و کارگران بر علیه قانون CPE مصوب سال 2006 بودیم که متعاقب آن مبارزه در دسامبرسال 2008 در یونان آغاز شد و بازتاب های آن تا به امروز هم کشیده شده است. در تابستان و زمستان سال 2009 مبارزات همبستگی در انگلستان جریان داشت و زمستان امسال مبارزه سراسری کارگران تنباکوی Tekel در ترکیه آغاز شد و درست بیخ گوش مان، همبستگی گسترده میان دانشجویان و کارگران ( با اکثریت کارگری) در کالیفرنیا و مبارزه بر علیه برنامه های ریاضت کشانه دولت انجام گردید. همه این اتفاقات نشان می دهد که کارگران دیگر سر تسلیم فرود نمی آورند و اجازه قربانی شدن برای پرداخت هزینه های بحران سرمایه داری را نمی دهند.
مبارزه نشانگر گرایش به سوی ایجاد همبستگی خلاقانه بین نسل ها و گروههای مختلف است ( چیزی که کارگران دهه های 60 و 70 در دستیابی به آن ناکام ماندند) . اخیراً در ویگوی اسپانیا شاهد مبارزه مشترک کارگران بیکار و شاغل در صنایع کشتی سازی بودیم. [5[
کارگران اخراج شده در خارج از درهای کارخانه کشتی سازی بولسا بر علیه شرایط رقتبار کارگران خارجی و مهاجرینی که با شیوه های شرم آور مورد بهره کشی واقع می شدند و از آنها برای جایگزینی کسانی که دستمزدهای بالای شان به صرفه کارخانه نبود ، سوء استفاده می کردند، دست به تظاهرات زدند. کارگران اخراج شده بوضوح روشن کردند که برعلیه کارگران مهاجر و خارجی شاغل نیستند بلکه بر علیه شرایط وحشتناکی که این کارگران در آن زندگی می کنند اعتراض دارند و آنها با شرایطی که دولت برای حداقل امکانات زیستی تعیین کرده استخدام نشده اند. آنها با آوردن بلندگو از کارگران دعوت کردند محل کارشان را ترک کنند و به آنها بپیوندند که در نتیجه اکثریت عظیمی به آنها پیوستند و سپس با حرکت جمعی در محوطه کارخانه های کشتی سازی اکثر صنایع مهم را به تعطیلی کشاندند. این کارگران نشان دادند وقتی به اربابان اجازه ندهند آنها را به خارجی و بومی و بیکار و شاغل تقسیم کنند دارای چه نیروی خارق العاده ای می شوند. کارگران شاغل در همبستگی با رفقای بیکار خود جرات پیدا کردند تا ضمن تعطیلی کار ، رعایت مفاد توافق نامه های قبلی را خواستار شوند و بیکاران هم به جای اینکه خود را تسلیم سرنوشت کنند برای مبارزات آتی خود برنامه ریزی کرده و در پی احقاق حقوق خود هستند.
کارگران بیکار حتا بدون در اختیار داشتن سلاح اعتصاب می توانند به عنوان کارگران بیکار برای بدست آوردن مجدد شغل خود مبارزه کنند. در واقع زمانی که از کارگرانی که شاغل اند طلب همبستگی وکمک می کنند و آنها را متقاعد می سازند که وارد مبارزه شوند ، نه تنها موفق به برهم زدن روند تولید می شوند بلکه با ایجاد همبستگی کارگران به مثابه یک طبقه ی ِ متشکل از بیکاران و شاغلین وحدت طبقاتی ایجاد می کنند و به این ترتیب با به چالش کشیدن نظم بورژوایی موجبات هراس طبقه حاکم را فراهم می آورند.
کاپیتالیسم با استفاده از بیکارسازی کارگران را ارعاب میکند و به تسلیم وامیدارد و روحیه مبارزاتی را از آنان سلب می کند. طبقه حاکم همه جا می خواهد بیکاران انفرادا ً با دولت تماس بگیرند و از اتحاد و پیوستن آنها با سایر هم طبقه ای های خود جلوگیری و در گوششان زمزمه می کند ” بهتر است کاری به کار دیگران نداشته باشی و مواظب کلاه خودت باشی و گرنه تو نفر بعدی هستی که در لیست اخراج قرار می گیری”.
علیرغم همه این تله ها و دام های روحیه شکن، مبارزه طبقاتی وقتی با اتحاد بیکاران و شاغلین ، به رغم همه سنگ اندازی های بورژوازی پیش می رود ، قدرتمندترین مبارزه طبقاتی است. کارگران بیکار می بینند که هنوز رفقایشان سر کار هستند و کارگران شاغل می بینند که رفقای بیکارشان در خیابان حضور دارند و این امر مبارزه را به سراسر طبقه کارگر تعمیم و تسری می دهد و جهتی سیاسی به آن می بخشد و نیرویی خلق می کند که می تواند طبقه حاکم را به زیر بکشد و خود سرنوشت خویش را بدست گیرد. بیکاری که ابتدا به صورت معظلی برای طبقه کارگر نمود کرده بود ، می تواند به عاملی قدرتمند و تهدیدی بزرگ در مبارزه با سرمایه داری تبدیل شود.
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